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بودجه آموزشی سال ۹۶ 
و  چند نکته

رئیس جمهوري روز گذشــته بودجه ســال ۹۶  �
کشــور را برای بررســی و تصویب به مجلس ارائه 
داد. روند نوشــتن بودجه در وزارتخانه ها و بررسی 
آن در ســازمان برنامه و بودجه، بررســی، اصلاح و 
نهایی شدن آن در دولت، فرایندی پیچیده و چندین 
ماهه یا حتی سالانه است. اما در این روند طولانی، 
رســانه ها و شــهروندان، فقط در روزهای تصویب 
پرســروصدای آن در مجلــس، حساســیت نشــان 
می دهند و فشــار را برای افزایــش  می آغازند. این 
در شرایطی اســت که کارشناسان می گویند، سقف 
تغییــرات بودجه در مجلس بســیار پایین اســت و 
امید بــه افزایش هــای کارآمد، چنــدان جایگاهی 
ندارد؛ اگرچه در همان محدوده هم بی تأثیر نیست! 
از میــان نهادهــا و ســازمان ها و وزارتخانه هــای 
گوناگون، آموزش و پرورش یکی از نهادهایی اســت 
که بیشــترین حجم خبــری را در هنــگام تصویب 
بودجه دارد. از مشخص شــدن کل بودجه و درصد 
افزایش سالانه گرفته تا محل هزینه های بخش های 
کوچک تر آن، هرساله شاهد گفت وگوهای دامنه دار 
اجتماعی و بحث ها و یادداشــت های آموزشــی در 
رسانه های نوشــتاری و مجازی هســتیم. اما شاید 
جای بخش مهم تــری از این گفت وگوها، در زمانی 
باشــد که بودجه ســالانه در وزارتخانه و ســازمان 
برنامه و بودجه و دولت در دســت بررســی است؛ 
نه هنگامی کــه به مجلس می رســد! بی گمان، در 
این زمینه نقدی مهم بــر نهادهای صنفی و مدنی 
فرهنگیــان وارد اســت. امــا از اینها کــه بگذریم، 
آموزش و پــرورش چیزی  بودجــه  ســال گذشــته 
نزدیک به ۳۰ هــزار میلیارد تومان بــود. در همان 
زمان، معــاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزیر 
آموزش وپرورش گفت: برای اینکه این وزارتخانه در 
زمینه بودجه بسامان شود، دست کم باید بودجه ای 
۴۰هزار میلیارد تومانی داشــته باشد. در همان سال، 
دست اندرکاران آموزشی می گفتند آموزش و پرورش 
با چندین هزار میلیارد تومان کسری بودجه، روبه رو 
اســت. افزون  بر ایــن، بیش از یک دهه اســت که 
وزیــران آموزش و پــرورش، بارها گفته انــد نزدیک 
۹۸ درصد بودجه آموزشــی کشور، صرف پرداخت 
دستمزد فرهنگیان می شود و این در شرایطی است 
که سال هاســت فرهنگیــان به فاصلــه آزاردهنده 
میان دستمزدشــان با خط فقر کشــوری، معترض 
هستند. کمبود دستمزد، بخش کوچکی از گرفتاری 
فرهنگیان و ساختار آموزشی و دانش آموزان است؛ 
از ایــن رو، موضوع آنجا به طنــزی تلخ برمی خورد 
که دو درصد باقی مانده بودجه، باید صرف آموزش 
نزدیک به ۱۳ میلیون دانش آموز و کیفیت بخشــی 
آمــوزش و به روزشــدن شــرایط کاری نزدیــک به 
یــک میلیون فرهنگی شــود. آن هم بــا ۳۵ درصد 
مدرسه های فرسوده خطرخیز، سه تا چهار میلیون 
دانش آمــوز بازمانده از آموزش، وضــع ناگوار ۴۰۰ 
هزار دانش آموز مجتمع های شــبانه روزی روستایی 
بــا کمتریــن امکانات آموزشــی، نزدیــک ۳۰ هزار 
مدرسه  روستایی که یا کپری و کانکسی اند یا درخور  
دانش آموزان  نیســتند،  نونهــالان کشــور  آموزش 
مناطــق مرزی با کمبودهای باورنکردنی آموزشــی
- چه کمّی و چه کیفی- شرایط نابسامان و خطرخیزِ 
آمد و شد دانش آموزان روستایی، دانشگاه فرهنگیان 
و بودجه ناچیز و دانشجویان ناامید از ورود به پیشه 
آموزشگری و نگران از ۳۰ سال درجازدن در آن!... و 
هزاران گرفتاری دیگر که پیامد بی توجهی به بودجه 
ســالانه آموزشی کشــور اســت. امروز چشم های 
نگران نزدیک به یک میلیون فرهنگی و ۱۳ میلیون 
دانش آمــوز کشــور، در انتظار رونمایــی از بودجه 
ســال ۹۶ اســت. دگرگونی های تازه در سکانداری 
آموزش و پرورش، پشــتیبانی تمام قــد دولت و فرد 
خوش نامــی مانند دکتر نجفــی از ورود وزیر تازه و 
جایــگاه خــودش در چشــم و دل رئیس جمهور، 
امیدهای تازه ای در میان فرهنگیان خسته از سال ها 
گفتارهای بی کردار، پدیــد آورده و زمینه ای را برای 
آشــتی فرهنگیان با دولت تدبیر و امید فراهم کرده 
است. امید است دســت اندرکاران آموزشی جدید، 
این فرصت را غنیمت شــمرده و آن را مانند گذشته 
از دست ندهند. نخستین آزمون وزیر جدید، بی گمان 

بودجه سال ۹۶ است. این گوی و این میدان!    

 یادداشت

آغاز ثبت نام طرح ترافیک ۹۶ 
از  پنجشنبه

شرق: مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک از آغاز  �
ثبت نام آرم های سالانه ورود به محدوده طرح ترافیک 
از روز پنجشنبه ۱۸ آذر ۹۵ خبر داد و گفت: متقاضیان 
به مدت حدود دو هفته و تــا ۳۰ آذر فرصت دارند تا 
از طریق آدرس اینترنتی www.tehran.ir. نســبت به 
ثبت نام در سامانه مذکور اقدام کنند. مصطفی قنبرنژاد 
با بیان اینکه لایحه پیشــنهادی طرح ترافیک سال۹۶ 
به زودی به شورای اسلامی شهر ارائه می شود، گفت: 
متقاضیان از تاریخ ۱۸آذرماه فرصت دارند با مراجعه 
به سایت اینترنتی www.tehran.ir نسبت به ثبت نام 
در این ســامانه بــرای دریافت طرح ســالانه ترافیک 
اقدام کنند. مدیــر واحد صدور آرم ســازمان ترافیک 
شــهرداری تهران با اشــاره به اینکه مطابق سال های 
گذشته ثبت نام آرم طرح ترافیک الکترونیکی  بوده و از 
طریق سایت شهرداری تهران صورت می گیرد، عنوان 
کرد: برابر قانون مجوز طرح ترافیک برای خودروهای 

فرسوده صادر نمی شود. 

برنامه  وزارت بهداشت
 برای کارتن خواب ها

معاون بهداشــت وزیــر بهداشــت توضیحاتی  �
را دربــاره ارائه خدمات بهداشــتی و آموزشــی  به 
کارتن خواب هــا، همچنین اقدامات ایــن وزارتخانه 
براي کنترل ایدز به ویژه میــان زنان دارای رفتارهای 
پرخطر جنســی ارائه کرد. دکتر علی اکبر سیاری در 
حاشــیه مراســم روز جهانی ایدز با حضور در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به ســؤالی دربــاره اقدامات 
وزارت بهداشــت برای زنان دارای رفتارهای پرخطر 
جنسی گفت: باید توجه کرد کلمه ای به نام روسپی 
و شناسنامه دارکردن آنها در وزارت بهداشت وجود 
نــدارد، اما ما بــرای زنانی که رفتار پرخطر جنســی 
دارند، سیستمی را ایجاد کرده ایم که به آن مراجعه 
می کنند و در آنجا معاینه می شــوند و از آنجایی که 
اکثرشــان معتاد هســتند، به آنها آموزش های لازم 
داده می شــود. وی افزود: یکی از وظایف این مراکز 
ارائه خدمات برای زنان در معرض خطر اســت که 
دو گروه را شــامل می شــوند؛ یکی معتادان تزریقی 
و یکــی کارتن خواب ها که قســمتی از کار را وزارت 
بهداشــت انجام می دهد و قســمتی هم در اختیار 
ســازمان بهزیســتی اســت؛ بنابراین به این افراد در 
مراکز مشــاوره داده شده و دارو و خدمات بهداشتی 
دریافــت می کننــد؛ درعین حال مراکــزی هم برای 
مراجعه افرادی که رفتارهــای پرخطر دارند، وجود 
دارند کــه به آنها خدمــات ارائه می دهنــد و زنان 
پرخطر جنســی را معاینه می کنند. وی، در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر اینکه آیا برای این زنان کارت سلامت 
نیز صادر می شــود، گفت: هر کس که وارد سیستم 
ما شــود برایش پرونده سلامت تشــکیل می دهیم 
و اخیرا هــم پرونده هایمان به صــورت الکترونیک 
شــدند و برای ۵۰  میلیون نفر هم پرونده الکترونیک 
ســلامت تشــکیل داده ایــم و ۲۰  میلیــون نفر هم 
خدمات الکترونیک دریافــت می کنند. وی، مبتلایان 
به اچ آی وی در ایران را که تاکنون شناسایی شده اند، 
۳۳ هزارو ۳۲۷ نفر دانســت و گفت: قدم بزرگی در 
دنیا برداشــته شــده و ۱۸  میلیون نفر در دنیا تحت 
پوشش خدمات درمانی ایدز قرار گرفته اند؛ بنابراین 
درمان یکی از راه های پیشگیری از انتقال این بیماری 
اســت. وی افزود: مــا برآورد می کنیم کــه در ایران 
بیــن ۸۰ تا ۸۵  هــزار نفر مبتلا بــه اچ آی وی وجود 
داشــته باشــند که تاکنون بیش از ۳۳  هزار نفرشان 
شناسایی شدند. ســیاری در ادامه درباره چگونگی 
ارائــه خدمات به افراد کارتن خواب گفت براســاس 
دســتور مقامات بالای کشــور، در تهران با همکاری 
بهزیســتی، وزارت بهداشت و شــهرداری این افراد 
شناســایی و جمع آوری شدند و قرار شده شهرداری 
مراکــزی را برای ارائه غذا و لباس به آنها ایجاد کند 
و درعین حال مــا نیز وظیفه آموزش و ارائه خدمات 

بهداشتی به آنها را بر عهده گرفتیم. 

دریچه

جامعه

محمدرضا نیک نژاد
عضو کانون صنفى معلمان تهران
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معصومه اصغری: مســئول مربوطــه، کروکی منطقه را 
شــفاهی می گوید؛ جنوبی ترین نقطه کرمان و هم مرز با 
سیستان وبلوچســتان و هرمزگان اســت. ۶۵۰ خانوار در 
دهســتان مارز قلعه گنج در جنوب کرمان در محرومیت 
مطلق هســتند. مــردم این روســتاها سال هاســت در 
محرومیــت، اول و در رفــع محرومیت، آخر هســتند و 
خلاصه در گودالــی از محرومیت افتاده اند. از چند دهه 
قبل و زمانی که بشــاگرد در همسایگی مارز معروف شد 
و عده ای کمر به آبادی اش بســتند تا امروز که هنوز هم 
آباد نشــده، آنها همین طور در همان شــرایط اولویت در 
حرف و اجرانشــدن در عمل باقــی مانده اند. مردمی که 
در روستاهای دورافتاده و محرومیت زده- نمی گویم فقیر 
چون اصلا چیزی نداشــته اند که بخواهند آن را نداشته 
باشــند- مارز زندگی می کنند تا امــروز چیزی به عنوان 
آب آشــامیدنی سالم، آب برای دست شــویی و حمام و 
راه صاف و خاکی نداشــته اند. شاید اگر در این چند دهه 
که بشــاگرد و بدبختی ها و محرومیتــش را به رخ ایران 
کشاندند و همچنان همان بشــاگردی است که بود، این 
روستاها هم پشــت زمین های خشک و کوه های کوتاه و 
راه های نداشــته گم نمی ماندند، وضعشان امروز بهتر از 
ایــن بود. مردم این روســتاها دورترین جایی که تابه حال 
رفته اند، قلعه گنج و نهایتا کرمان است و خیلی ها حتی 
یک بار هم به زیارت مشهد نرفته اند و کمیته امداد سال 
گذشته هزارو ۵۰۰ نفرشان را به مشهد برده بود تا زیارت 

کنند و این تنها سفرشان بوده است.
برای نوشــتن این گزارش حداقل یــک روز کامل به 
جایی رفتیم که هیچ دسترسی مخابراتی نداشت؛ آنتن ها 
قطع بود و اینترنتی نداشــتیم. تقریبا یک روز کامل سوار 
بر خودروهایی شاسی بلند از محل هایی عبور کردیم که 
کمر آدم ســالم را به صدا درمی آورد و ســرمان بارها در 
پستی و بلندی ها به سقف خورد. برای نوشتن این گزارش 
در چشــم زن ها و مردها و کــودکان زیادی نگاه کردیم و 
نکردیم تا بتوانیــم در عین درک آنها و هم دردشــدن با 
آنها، خوب ببینیم و بنویســیم تا دیگرانی که ندیده اند و 
نمی دانند، بدانند و ببینند. یک روز با مردمی همراه شدیم 
و شرایطی را تحمل کردیم که آنها هر روز تحمل می کنند 
و ما حتی یک روز هم نتوانستیم تحمل کنیم. در این ۲۴ 
ســاعت همراهی با ســاکنان مارز، جایی برای سرویس 
بهداشــتی نبود یا اگر بود، ترجیح دادیم استفاده نکنیم 
و توصیه شدیم که از آب آن روستاها نخوریم و استفاده 
بهداشــتی نکنیم؛ یعنی همان آبی که آنها هر روز از آن 

می خورند و با آن تن و سرشان را می شویند.
کمیته امداد، خبرنگاران را برای نشان دادن طرح های 
کارآفرینــی و حمایتی خود در جنوب کرمان همراه کرده 
و در کنار آن تصمیم گرفته خبرنگاران را با گوشــه ای از 
محرومیــت جنوب کرمان و دهســتان مــارز که عموما 
ســاکنان آن تحت پوشــش امداد هم نیستند، آشنا کند. 
طبــق تعریف وزارت کشــور از مناطق محــروم، بخش 
زیادی از روســتاها در ضریــب محرومیت هفت تا ۹ که 
اوج محرومیت اســت، قرار دارند و روســتاهای جنوب 
کرمان عموما این گونه اند و روستاهای مارز هم همگی در 
ضریب ۹ هســتند. از ۶۵۰ خانوار در مارز تنها ۱۵۰ خانوار 
امکان و شــرایط قرارگرفتن تحت پوشــش کمیته امداد 
و برخــی هم در نوبت قرار دارند اما درمجموع شــرایط 
خانوارها با توجه به داشتن سرپرست و سلامت جسمی 
آن گونه نیست که کمیته امداد آنها را به طور دائم تحت 

پوشش قرار دهد و نیاز به امکانات اولیه و شغل بیش از 
هر چیز به چشم می آید.

برای روســتاهایی که راه و جــاده ای ندارند و گاهی 
خودرویی برای آنها از مســیری ســخت اجناسشــان را 
مــی آورد، ورود چند خودروی شاســی بلند که با پراید و 
موتورسیکلت تفاوت زیادی دارد، حتما به چشم می آید 
و توجه برانگیز است. برای همین است که وقتی از مسیر 
خاکی رد می شــویم و کلی گردوخاک بلند می کنیم، در 
مسیرمان می آیند. زن ها و بچه ها پابرهنه و با دمپایی هاي 
خاکی، خودشان را به ماشــین ها می رسانند تا چند خط 
نامه ای که نوشته اند را به دست آنهایی که سوار هستند، 
برســانند. امیدوارند به کمکی که احتمال دارد برســد و 
اســم آنها هم در فهرست باشــد. تقصیری ندارند چون 
آخرین باری که مسئولی به آنجا سر زده، تنها به آنهایی 
که نامه داده بودنــد، ۲۰۰، ۳۰۰ تومانی کمک کرده بود. 
نامه هایشــان را یک نفر نوشــته و ادبیات و دســت خط 

یکسانش در بیشتر نامه ها به چشم می خورد.
مــا خبرنگاریم، پــس فقط نامه ها را بــه امانت نگه 
می داریم و داخل نایلونی می ریزیم و از میانشــان برخی 
را می خوانیم. پدری، مادری، پســری یا دختری هســتند 
کــه از دنــدان درد تا پول بــرای درس خوانــدن و لباس 
گرم و نداشــتن راهی برای تردد و... نوشــته اند و در آخر 
با خلوصی که همراهش امید دارد، برای مســئولان که 
شــبانه روز دارند به آنها خدمت می کنند، ســلامت آرزو 
کرده اند و نوشــته اند: «اجرکم عنداالله». کیسه نامه ها تا 
آخر ســفر همراهمان است، برای ما دیدن و خواندن این 
نامه ها درد دارد و جدید اســت اما برای مسئولان عادی 
شده و می گویند این نامه ها همیشه هست؛ هر مسئولی 
با هر ســمتی به این روســتاها برود، همین قــدر نامه یا 
حتی بیشــتر جمع می شــود. چون همراه تیم مسئولان 
دولتی هســتیم، ما را هم مسئول می دانند و حرفشان را 
با لحنی رسمی مطرح می کنند و تأکید دارند اسمشان را 
یادداشت کنیم. اولین و اصلی ترین خواسته شان آب و راه 
اســت. آن قدر مردم این روستاها چیزی از امکانات اولیه 
زندگی نداشــته اند که به تأمین حداقل هایی که حقشان 
اســت، رضایتی زایدالوصف دارند و آن قدر داشــته ها را 
ندیده اند، انتظار و خواســته ای ندارند. یکی از مســئولان 
فرمانداری، آماری از درآمدهای اقتصادی شهرستان های 

محروم جنوب استان می دهد و می گوید: بیشتر مردم در 
شهرستان قلعه گنج، روستانشین هستند و صنعت اصلی 
در آنجا کشاورزی است. صیفی جات در این شهرستان ها 
کیفیت و تولید بســیار بالایی دارد اما برای بسته بندی و 
فراوری و فروش و صادرات آنها کاری نشــده است، که 
اگر می شد، شــغل بســیاری ایجاد می کرد. درعین حال 
چون این شهرســتان ها بخش صنعتی زیادی ندارند، در 
درآمدهای دولتی ازجمله مالیــات بر ارزش افزوده هم 
سهمی ندارند و درآمد شهرستان های جنوبی از این محل 
بــه چند ده میلیون تومان در مقابل چندده میلیارد تومان 
سایر شهرها می رسد. فارغ از همه مشکلات اقتصادی که 
شهرستان های جنوبی کرمان دارند، به اعتراف مسئولان 
محلی این شهرســتان ها می توان بــه  تخصیص نیافتن 
عادلانه اعتبارات در بخش شمالی و جنوبی کرمان اشاره 
کرد. دراین باره باید این سؤال صریح و ساده را پرسید که 
چرا باید کل روستاها و دهستان هایی که در این سفر کوتاه 
دیدیم حق مسلمشــان یعنی آب و راه را نداشته باشند؟ 
دراین باره ادارات آب و فاضلاب و راه و شهرسازی استان 
و شهرستان و نمایندگان مجلسشان چه توضیحی برای 

همه این چند دهه کمبود دارند؟
در روستاهای ماه مانک، لاهوگان، نمگاز، راین قلعه و... 
که ما ساعتی را در آنها گذراندیم در برخورد اول احساس 
فقر نهادینه شده را حس می کنید؛ همان چیزی که از خود 
فقر بدتر اســت. مردمانی که به فردا و یک ماه و یک سال 
بعد خود امیدی ندارنــد و در برخورد با فردی بیرونی از 
روستای خود دست خواهش - و در کمال شرمندگی در 
این گزارش، حتی گدایــی - دراز می کنند. برای مردمانی 
که در آن باد ســرد و ســوز برف با یک لایه لباس، وسیله 
گرمایشــي ندارنــد و باید از همــان آب باریکــه آلوده و 
لجن زده ای که تنشان و سرشان را می شویند و دستشویی 
می روند، آب هــم بخورند، چیزی به نــام عزت  نفس را 
چگونه باید معنا کرد. شــاید بــرای همین بود که مردها 
جلو نمی آمدند و جز در یک روســتا با خبرنگاران رودررو 
نمی شدند. شاید از روی همین خجالت از نداشتن ها بود 
که همان تعداد کم پسران جوان روستا آن دورها ایستاده 
بودند و زنان و دختر بچه ها ســراغ ما آمدند. شــاید هم 
فکــر کردند زگیل و قارچ روی دســت و صــورت زن ها و 
دختربچه ها بیشــتر از سر و صورت مردها دیده می شود. 

تعداد مردها اینجا کم اســت، مخصوصــا در این فصل 
که مزارع و گلخانه های صیفی جات، برداشــت محصول 
دارند، برای کار می روند و نیســتند. برای همین شــرایط 
شــغلی اســت که دختران فرصت های کار و تحصیل و 
ازدواج ســختی دارند. مــوارد زیادی از زنــان و دختران 
جوان را دیدیم که در شناسنامه یک مرد، ثبت شده بودند 
و به عبارتی چندهمســری در این محــدوده رواج دارد و 
باز هم درســت به همین دلیل زنان زیادی را می بینید که 
در شناســنامه، یک مرد سرپرستشــان است، اما سال ها و 
ماه هاست که وجود خارجی ندارد و آن زن با چند فرزند 

در همین شرایطی که توصیف شد، تنها زندگی می کند.
نمی توان فرهنگ و رفتارهای عادت شده مردم در این 
روســتاها را در شکل عمومی زندگی و شرایطشان ندیده 
گرفت. بخشی از محرومیتی که از آن حرف می زنیم و تا 
دیده نشود باورکردنی نیست، به همین فرهنگ زندگی و 
رفتارهای مردم برمی گردد. توجه به بهداشــت، سلامت 
جســمی و شــخصی و عمومی و به ویژه تــلاش برای 
ایجاد شــغل در همان شرایط ســخت موضوعی است 
کــه مردم این روســتاها تا حد زیادی کنار گذاشــته اند و 
فقــر و محرومیت آنها را وابســته به کمک بیرونی کرده 
است. به عبارتی مردم با احساس فقر تنها منتظر کمک 
دیگران هســتند و خودشــان هم آن گونه که باید، کاری 
نمی کنند. مردم این روســتاها مصداق همان خانوارهای 
محرومی هســتند که با تعداد زیاد فرزند چشــم امیدی 
به یارانــه ماهانه ۴۲هزارتومانی و کمک گاه به گاه خیران 
دارند. مردم این روستاها چند نفر خانم خیر را که ۱۰، ۱۵ 
سالی اســت برایشان خدمات می آورند بیشتر از دولت و 
کمیته امداد قبول دارند. این خانم های خیّر، تاکنون یک 
مجموعه شبانه روزی تحصیلی برای دختران دانش آموز 
و تعداد درخور  توجهی دست شــویی و حمام برای این 
روســتاهای دورافتاده ســاخته اند اما مسئله اینجاست 
که این دست شــویی و حمام هــا آب ندارند و درهرحال 
مردم باز هم مجبورند از همــان آب باریکه ای که از کنار 
روستا می گذرد، اســتفاده کنند. این خیران لوله های آب 
و پمپ های آب را هم داده اند اما وقتی خراب می شــود 
مردم پولی برای تعمیر ندارند؛ البته می توان این گونه هم 
برداشت کرد که مردم این روستاها آن قدرها هم که باید، 
نســبت به شرایط و نیازهای خودشــان حساس و پیگیر 
نیستند و به گفته یکی از مدیران محلی، تأمین یک پمپ 
برای انتقال آب به دست شویی یا جلوگیری از خراب شدن 
آن کاری اســت که مردم می توانند انجام دهند اما آنها 
به کمــک از بیرون، عادت کرده انــد و این همان ضعف 
فرهنگ است که با احســاس فقر تلفیق شده است. در 
نزدیکی روستاهای این منطقه مردم برای قبر عزیزانشان، 
ســنگ های مرمر و ســفید را از راه دور جمع می کنند تا 
کاملا پاکیزه بماند، اما این پاکیزگی و تمیزی را درباره کپر 
و محلی که خود و خانوادشان زندگی می کنند نمی بینیم 

و این نمونه ای از این ضعف فرهنگی است.
مردم این روستاهای محروم در جنوب کرمان آن قدر 
دورافتاده و دور از چشــم بوده اند و از چشــم مسئولان 
در چهار دهه گذشــته دور مانده اند که نســلی که امروز 
در خاک هــای مارز می غلتد و بدون شناســنامه و بدون 
تحصیــل بزرگ می شــود تکرار محرومیت پــدران خود 
هســتند؛ پدرانی که نسل به نســل در همین محرومیت 
دامنه دار زندگی کرده و آن گونه که می بینند، محرومیتشان 

ادامه هم دارد.

 ۲۴ ساعت همراهی با روستاهای دورافتاده در شهري که قلعه گنج است
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شرق: رئیس شــورای شهر تهران روز گذشته در جلسه 
شــورا، در صحبت هایــی تهدیدآمیز، دولــت را خطاب 
قــرار داد و گفــت: «در صورت توجه نکردن مســئولان 
به درخواســت های مکرر شــورا مبنی بر برگزارنشــدن 
نمایشــگاه در محل نمایشــگاه بین المللــی، حتما در 
فراخوانــی مقابل محل نمایشــگاه ها زنجیره انســانی 
تشــکیل خواهیــم داد».  مهدی چمران گفته اســت: 
با هیــچ دلیلی توجیه نشــدنی نیســت که نمایشــگاه 
شــهر آفتاب با این امکانات مناســب و مزاحمت ایجاد 
نکردن برای شــهروندان خالی بماند و ما هرروز شاهد 
ترافیک و اعتراض مردم در منطقه منتهی به نمایشگاه 
بین المللی باشــیم». رئیس شورای شــهر تهران تأکید 
کرد: «اگر مسئولان نمایشــگاه ها بخواهند به این روال 
ادامــه دهند و به حقوق شــهروندان احتــرام نگذارند 
و برای شــهروندان مزاحمت ایجــاد کنند، به طورحتم 
مدیریت شهری در فراخوانی با تشکیل زنجیره انسانی، 

جلوي این کار را خواهد گرفت».
اگرچه رئیس شورای شهر تهران درباره این موضوع 
بارها تذکر داده اســت و موضوع جدیدی نیست، اما به 
نظر می رسد جنس این تذکرها دچار تغییرات ملموسی 

شده است؛ تذکرهایی که با مطلب اینستاگرامی شهردار 
تهران درباره نمایشــگاه بین المللــی و مصلای تهران 
تبدیل به تیتر یک روزنامه همشــهری شــد و از آن روز 
به بعد در قالب یک جریان خبری مشــخص نمود پیدا 
کرده اســت. محمدباقر قالیباف در اینســتاگرام خود با 
اشــاره به اختتامیه بیست ودومین نمایشگاه مطبوعات، 
از دولت خواســت با برگزاری نمایشگاه ها در مجموعه 
شــهر آفتاب به قانون احترام گذاشــته شــود. شهردار 
تهران در ادامه این پیام اینستاگرامی نوشت: «با احداث 
مجموعه شــهرآفتاب و مصوبه شــورای اسلامی شهر 
تهران مقرر شــد همه نمایشــگاه های پربازدید در این 
مکان برگزار بشود. رعایت این مصوبه و مقررات مشابه 
آن اســت که در کاهــش ترافیک و آلودگی شــهرمان 
مؤثر است.  ای کاش دولت محترم هم به قانون احترام 
می گذاشــت و این نمایشــگاه  و نمایشــگاه های مشابه 
که پربازدید هســتند را در شــهر برگزار نمی کرد». تیتر 
یک روزنامه همشــهری روز ۲۳ آبان ایــن بود: «قانون 
در حاشــیه نمایشگاه در شــهر» و از آن روز به بعد هم 
تصاویر ترافیک و تیترهای مرتبــط دیگر درباره ترافیک 

در تهران ادامه دارد. 

اعضای شورای شــهر تهران در سال های گذشته 
تاکنــون درباره آلودگــی هوا، تعداد زیــاد خودروها 
و حتــی  ترافیــک  و  بنزیــن  و  موتورســیکلت ها  و 
نمایشــگاه هایی کــه در مرکــز نمایشــگاهی تهران 
برگزار می شــود اظهارنظرهای زیادی داشته اند، اما 
گویا در چند ماه اخیر شــرایط دربــاره این اعتراضات 
تغییراتی داشــته است. حجم و ســطح اعتراضات 
شــهردار تهــران و برخی از اعضای شــورای شــهر 
از جملــه رئیس آن به ترافیک در شــمال تهران به 
شــکلی اتفاقی با ترافیک های قفل کننده در شــمال 
تهران هم زمان شــده است؛ روندی متوالی که اتفاقا 

در روزهای پربارش و آلوده تهران شــروع شــد و در 
نهایت گزاره این جریان خبری که از تیتر یک روزنامه 
همشهری تا تذکر در شــورای شهر ادامه داشت، به 
فضاســازی درباره ترافیک و قفل کننده بودن برگزاری 

نمایشگاه در مرکز نمایشگاهی تهران منتهی  شد. 
مرکز بین المللی نمایشــگاه های تهــران چند دهه 
اســت در کنار اتوبان چمــران و در گلوگاهی پرترافیک 
فعال بوده و همیشه موجب ایجاد زحمت برای اهالی 
نزدیک به آن منطقه شــده اســت و نمی توان اهمیت 

خروج یا نیمه فعال بودن این مجموعه را نپذیرفت...
ادامه در صفحه ۱۸

«چمران» دولت را برای برگزاری نمایشگاه در محدوده شهر تهران تهدید کرد
نمایشگاه علیه نمایشگاه


